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  مامان كوچولو

شـديم. حيـاط ك مي(س) نزديـبه روز شهادت حضرت زهـرا
از مدرسـه  ي ما سياهپوش شده بـود. وقتـيپارتمان و كوچهآ

 بودنـد.ه مامـان در آشـپزخانه كوچولو همـرابرگشتم، آبجي

مرتب در حال رفت و آمد و  كوچولوي غذا پهن شد و آبجيسفره
 آن كند اماا بود. او هميشه به مامان كمك ميآوردن وسايل غذ

رانـه تـي مادهمراه بـا محب ؛هايش جور ديگري بودكمك روز،
  كم خواهر بزرگ همه است.گويي كه او مامان ما يا دست

ي نگام خوردن غـذا شـروع كـرد در بـارهكوچولو هآبجي    
ها هايش شبيه آدم بزرگزهرا(س) صحبت كردن! صحبتحضرت

تكـان  هايش راكه دسـتد. او با احساس فراوان و در حاليبو
  كرد.بت ميهاي حضرت فاطمه(س) صحداد، از مهربانيمي
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كرديم و كنجكاو بـوديم بفهمـيم ايـن گاه ميما با تعجب به او ن
  را از كجا ياد گرفته است! مطالب

عزيزان من! امروز من «تي صحبت او تمام شد، مامان گفت: وق    
ي عزاداري شركت كرديم و كوچولوي شما در يك جلسهو آبجي

 »رديم.كسـب كـ اطلاعاتي كه او به شما داد، از همين مراسـم

ها گفت كه بايد در سخنران به ما بچهخانم «كوچولو گفت: آبجي
ان عزيـز و مهرباني بشويم مثـل مامـ هاي خوبآينده، مامان

 خواهم بهترين مامانمي (س). منخودمون و مثل حضرت فاطمه

  »بشوم. دنيا

ما كه از شنيدن سخنان ساده اما پر احساس او سر ذوق آمـده     
ل دليزديم و تشويقش كـرديم. او كـه بـه تبوديم، برايش دس

بلند شـد و  كرد، سريع از جايشهايش احساس غرور ميصحبت



 4

از «. صورتش را غرق بوسـه كـرد و گفـت: سراغ مامان رفتبه
 يزياد كار نكنيد. من همـه لطفاً امروز من مامان شما هم هستم!

  »قاصدك«                 »دهم!كارها را انجام مي

  ي ياسبوته

  وز، يه باغبونييه ر

  يه مردِ آسموني

  نهالي كاشت ميونِ 

  ي مهربونيباغچه

  گفت سفر كه رفتممي

  يه روز و روزگاري

  ي ياس مناين بوته

  مونه يادگاريمي

  هر روز غروب، عطر ياس
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  پيچيدها ميتو كوچه

  ميونِ كوچه باغا

  پيچيدبوي خدا مي

  اونايي كه نداشتند

  ها نشونهاز خوبي

  ياسديدن كه خوبيِ 

  شونهباعث زشتي

  احساسعابراي بي

  پا گذاشتند روي ياس

  هاشو شكستندساقه

  آدماي ناسپاس

  ياس جوون بعد اون

  تكيه زدشِ به ديوار
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  خواست بزنه جوونه

  اما سر اومد بهار

  يه باغبونِ ديگه

  شبونه ياسو برداشت

  پنهون ز نامحرما

  اي كاشتتو باغ ديگه

  هاهزار ساله كوچه

  ر ياسشه از عطپر مي

  اما مكان اون گل

  »فريد احمدي«                       مونده هنوز ناشناس

  رفيقِ آشنا

  يك روز در اتاقم

  تنها نشسته بودم
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  حوصلهحال و كمبي

  غمگين و خسته بودم

  برادرم به من داد

  چندتا كتابِ قصّه

  گفت: بخوان اي خواهر

  دوري بكن ز غصّه

  ها رامن آن كتاب

  خوشحال و شاد خواندم

  ها راقصّه، غصّه با

  از قلب خويش راندم

  مد باز هم به رويَش

  درهاي روشنايي

  من يافتم از آن پس
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  رفيقِ آشنايي

  مثل باران

 در منزل نبود. دزد با حوصـله خانه،از ديوار پريد پايين. صاحب

هر پيدا ي طلا و جواقدارا را گشت و يك بسته اسكناس و مجهمه
ريـدن از ديـوار، پـايش درد ليل پدكرد. ظهرِ خلوتي بود. بـه

كرد. كمي نشست اما اضطراب داشت. وقتي از خانه بيـرون مي
خانه افتاد. نگاه كرد كه چشمش به ماشين صاحب آمد، به اطراف
زش را! او شناخت و هم ماشـين قرمـخانه راميدزد هم صاحب

دزد با عجله پريد روي موتورش و  شد.داشت به خانه نزديك مي
وصله خانه با حروشن نشد. به عقب برگشت، صاحبما هِندلِ زد ا
هنـدل زدن، موتـور  انجام بعد از چند بـارآمد. سرداشت مي

  روشن شد.
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دوباره به عقب برگشت و نگاه كرد. به موتور گاز داد، موتـور     
آمد. را نگاه كرد، جواني را ديد كه ميشتاب گرفت. وقتي جلو 

جوان زد. هم آن جوان و  دزد نتوانست موتور را كنترل كند و به
شـان بـه هـوا يهر دو و داد پرت شدند هم خودش روي زمين

ست رفت. دزد خواست بلند شود و فرار كند اما درد عجيبي در د
خون از بدنش  طرف افتاده وو پايش احساس كرد. جوان هم آن

  كرد.جاري بود و ناله مي

ديـدن  ر منزلش رسيده بـود. بـاخانه به دحالا ديگر صاحب    
طرف دو جـوان به تصادف، فوري از ماشين پياده شد و يصحنه

سـراغ دزد خانه اول بهها هم جمع شدند. صاحبدويد. همسايه
سپس  »ببينمت! تكان نخور!«ناليد! به او گفت: رفت كه داشت مي

ها دو مصدوم را سـوار همسايه ماشينش را روشن كرد و به كمك
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آقا، بگـذار حسـن«ا گفـت: هماشين كردند. يكي از همسـايه
عوض حسن آقا دنده را  »برايت مسئوليت دارد!آمبولانس بيايد. 

در  »شوند.تلف مي هاتا آمبولانس بيايد، اين جوان«كرد و گفت: 
نگران نباش، مسئوليتش بـا «راه افتاده بود ادامه داد:  كهحالي

  طرف بيمارستان رفت.سپس به »من.

خانه افتاد، رد. نگاهش كه به صاحبيش را باز كهادزد، چشم    
اني او گذاشت و گفت: آقا دستش را روي پيشار ترسيد. حسنبسي

دزد سرش را تكان داد. خواست از روي تخـت  »خوبي پسرم؟«
بلند شود و فرار كند اما احساس سنگيني كرد. به دست راسـتش 

آقا گفـت: و دست چپش هم توي گچ بود. حسـن سِرُم وصل بود
كرخدا اين ش پرستار!«بعد گفت:  »شود!مي اش! خوبنگران نب«

رفت. او  سراغ مرد جوانآقا سپس بهحسن »جوان به هوش آمد.



 11

آقا به او گفـت: شكسته بود. حسن پايش خراش برداشته و سرش
ب را به دهانش نزديك كـرد و جوان ليوان آ »چطوري جوان؟«

خواست يدزد دائم نگران بود و از خدا م »خوبم، ممنون!«گفت: 
  فرار كند اما يك پا و يك دستش توي گچ بود. كه بتواند

آمد و حال با كمپوت و ميوه به بيمارستان ميآقا هر روز حسن    
رخص شـد، كه مرد جوان مـ روز 5پرسيد. بعد از آن دو را مي

خواسـت گفت و نه دلـش مياش را ميدزد تنها ماند. نه نشاني
آقا هـر كـاري كـرد، ت. حسناش بفهمند كه او كجاسخانواده

آقا بالاي ي از او بگيرد. يك هفته بعد، حسننتوانست نام و نشان
ام تو اند. آمدهات را دادهدستور مرخصي«سر دزد آمد و گفت: 

  »ات برسانم.واهي نشاني بده تا تو را به خانهخرا ببرم. اگر مي

  آقا نـا بلند شد. حسـاز ج »روم.ودم ميـنه، خ«دزد گفت:     
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هر جور «و گفت:  كه برايش خريده بود، به دستش داد عصايي را
پولش هم  دادم تعميرگاهِ سر خيابان، نگران راحتي. موتورت را

بيشتر  نباش! خدا را شكر كه حالت خوب شد. فقط از اين به بعد،
آقا حيران مانده بود، لباس حسن دزد كه از كار »مواظب باش!

ش كرد. دست كرد تـوي جيـب بغـل پوشيد و كاپشنش را هم تن
ي اسـكناس و هنوز بسـته ؛جيبي كه زيپ داشت كاپشن، همان

ي پول تـوي دسـت دزد حسن آقا مقدار طلاها سر جايش بود.
دزد راه افتاد اما  »رسان!ات سلام ببه خانواده«گذاشت و گفت: 

ي خانه ي پست رفت. او نشانياداره تعميرگاه نرفت، به طرفبه
  دانست.ميآقا را حسن

 كار نيك، مانند باران شديد است كه هم به نيكوكار و هم انسان    

  »علي باباجاني«                رسد.ر ميبدكا
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  كوچولوهاي دختركفش

ود! روزي از روزهـا، كس نبنبود، غير از خدا هيچبود يكييكي
او يك جفت كفـش خريـد. چـه كوچولو براي مادر يك دختر

كوچولـو هاي دخترو نپرس! كفشقدر قشنگ كه نگو كفشي! آن
چـه «گفت:  ها را ديدا رنگ زرد و قرمز! او تا كفشبنددار بود ب

هـا آن خبُ، حالا كه از داشتن«مادر گفت:  »هاي قشنگي!كفش
 »باش كه كثيف و پاره نشـوند. قدر خوشحالي، پس مواظباين

ها را نزديـك در اتـاق آن ها كشيد ودخترك دستي روي كفش
  ت تا با عروسكش بازي كند.گذاشت و رف

هم نگاه كردند و كفش پاي چپ، كفـش ها به، كفشبا رفتن او    
 »كنـي؟كار ميچـه«راست را هُل داد. كفش راست گفت: پاي 

 »نزديـك در؟ خواهد! تو چرا رفتـيدلم مي«كفش چپ گفت: 
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خودش  كفش چپ، »رفتم؟پس بايد كجا مي«كفش راست گفت: 
كفش راست گفت:  »ن بايد جاي تو باشم.م«را تكان داد و گفت: 

را بـا  شود؟ تو جايتچرا نمي«كفش چپ گفت:  »شود؟مي مگر«
 راسـت آرام آمـد و كفش »شود!من عوض كن تا ببيني كه مي

حـالا «وقت گفـت: آن جاي خودش را با كفش چپ عوض كرد.
  »حالا خوبِ خوب شد.«كفش چپ گفت:  »خوب شد؟

و كه از بازي با عروسكش خسته شده كوچولدر اين وقت، دختر    
مـادر كـه  »هايم را پا كـنم.خواهم كفشمادر! مي«ت: بود گف
را پا كن ولي از هايت كفش«م كار در آشپزخانه بود گفت: سرگر

ها را پا كرد ولي هنوز چند قدم دخترك كفش »اتاق بيرون نرو.
 اش بلند شد. مـادرروي زمين افتاد و صداي گريهد كه نرفته بو

بعد آمد و دخترك را از روي زمين بلند كرد.  »چي شد؟«گفت: 
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را  هـانگاه كن دختـرم، كفش«ها را نگاه كرد گفت: وقتي كفش
  »لنگه يعني چي؟بهلنگه«دخترك گفت:  »لنگه پوشيدي؟بهلنگه

را توي پاي راست كردي و  يعني اينكه كفش چپ«مادر گفت:     
د: كوچولـو پرسـيدختر »را توي پاي چپ كـردي! كفش راست

قت خواسـتي هر و«مادر گفت:  »جور نشود؟كار كنم كه اينچه«
ي. اگـر ها نگاه كن كه درست پا كنـكفش پا كني، خوب به آن
كج است، بدان كه آن را اشـتباه  ايديدي سرِ كفشي كه پا كرده

هـا را خـواهم كفشحالا ديگر نمي«دخترك گفت:  »يدي.پوش
  »آيد.ها بدم ميبپوشم، من از اين كفش

 ؛ها مناسب و قشنگ هسـتندكفش نه دخترم، اين«مادر گفت:     
داري و لنگه به لنگه نگه ها را خوبفقط بايد مواظب باشي كه آن

درآورد و نزديك  ها را از پادخترك حرفي نزد، كفش »نپوشي.
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وقت، كفش راست به كفش چپ گفـت: ندر اتاق گذاشت. در اي
گر من كار كردم؟ مچه«گفت:  كفش چپ »كار كردي؟ديدي چه«

  »دختر را روي زمين انداختم؟

بـا مـن عـوض  اگر تو جاي خـودت را«كفش راست گفت:     
پـا  لنگـههبلنگه كرد و ما راتباه نميكردي، دخترك هم اشنمي
كفش  »تو؟ تر هستم ياحالا من خوب«كفش چپ گفت:  »كرد.نمي

ته اگر با هم دعوا نكنـيم! هم تو خوبي و هم من الب«راست گفت: 
كس چـون هـيچ ؛اندازنـددعوا كنيم، ما را دور مياگر با هم 

كفش چـپ ديگـر  »لنگه راه برود.بههاي لنگهتواند با كفشنمي
  »محمد ميركياني«      حرفي نزد و با بندهايش بازي كرد.

  غذاهاي سرشار از انرژي

  ين، ئـروتـل پـامـم، شـكنيصرف ميـذاهاي مختلفي كه مـغ
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 يي غـذايي، همـههستند. اين سه مادههيدرات و چربي كربو
  كنند.و كافي را براي بدن ما تأمين مي انرژي لازم

بدن، عامل مهمـي ديد ـهاي جبراي ساختمان سلول    پروتئين
ها رشد بدن دارد. همچنين وقتي سلول ي دراست و اهميت زياد

سازي و براي دوبارهها بينند، پروتئينشوند يا صدمه ميمي كهنه
م پـروتئين را از تـوانيشوند. ما ميسلولي، وارد عمل مي ترميم

  دست آوريم.به مرغ، پنير و عدسماهي، گوشت، تخم

 آساني آن را ذخيرهمنبعي از انرژي است كه بدن ما به    چربي

شـوند. در يك لايه زير پوست ما ذخيـره ميها كند. چربيمي
غذاهاي منبع چربي  سته، بادام و گوشت،لبنيات، روغن زيتون، پ

  هستند.

  د. ـشونرژي تبديل ميـت به انـبه سرع    هادراتـوهيـربـك
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رات هيـددهند، غذاهاي سرشار از كربوح ميورزشكاران ترجي
بيش از حد  زميني و ذرتّ. اگرمصرف كنند مثل ماكاروني، سيب

چربي  صورتيدرات مصرف كنيم، مقدار اضافي بههمان كربونياز
در بدن ما مصرف  انرژي موجود در غذا شود.در بدن ذخيره مي

شود. اگر غذاي بيشتري مصرف كنيم، بايد بيشتر فعاليت بدني مي
كنيم، انرژي كه در بازي و كار مصـرف مـي داشته باشيم. مقدار

ا بخـوريم و فعاليـت بستگي به سن و جنس ما دارد. اگر ما غـذ
  شويم.نكنيم، چاق مي

  »صالحيادات و مرضيه ساداتطيبه س«

  صندلي

  همنشيني دارم

  رفتاردل و خوشخوش
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  مهربان و باهوش

  آزاركوچك و بي

  آيدعصرها مي

  نشيند بر منمي

  گرميِ جان او

  مد جان در مندَمي

  نويسد گاهيمي

  خواندگاه هم مي

  اين رفيق كوچك

  داندچيزها مي

  هابعضي از شب

  با صداي شيرين

  خواندساعتي مي
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  هاي شيرينهقصّ

  حالش چون اوخوش به

  مثل من تنها نيست

  گرددجا ميهمه

  شب و روز اينجا نيست

  صاحبم جاندار است

  هام از بيجاننَمَ

  ، تند او دو پا دارد

  هاود با آندَمي

  من چهار تا دارم

  خشك و يك جا مانده

  بدتر از حيواني

  گُنگ و بي پا مانده
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  اي ديگر نيستچاره

  مبايد اينجا باش

  ها را تا عصرصبح

  تك و تنها باشم

  جاي شكرش باقيست

  چونكه او را دارم

  چند ساعت، هر شب

  »محمود كيانوش«              زير او جا دارم

  گردش تاريخي

بخش هورانـد و مركـزي  اين شهرستان، از دو    شهرستان اهر
تشكيل شده است و طبيعت بسيار زيبايي دارد. در اين شهر، آثار 

  هاي معروف و مكان ا ارزشي وجود دارد. يكي ازتاريخي بسيار ب
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  الدين اهري است.ي شهابمقبره ديدني شهر اهر،

كـــي از يادگارهـــاي علمـــي ي    ي مراغـــهرصـــدخانه
شناس و رياضـيدان طوسي، فيلسوف و ستارهالديننصيرخواجه

اي هجري روي تپه 657سال دستور او در ايراني است. اين بنا به
 هر مراغه ساخته شد. در حال حاضر، براي حفظغربي شدر شمال

  اند.نا، گنبد بزرگي روي آن قرار دادهي اين بماندهباقي

قدمت اين قلعه كه در نزديكي شهر     قلعهي ضحاك يا داشقلعه
رســد. هزار ســال پــيش ميرار دارد، بــه ســهشــير قــعجب
  كرد.رخ جامگان، در اين قلعه زندگي ميدين، رهبر سخرمبابك

ترين رود استان آذربايجان شرقي است كه به طول پرآب     سرَاَ
 كيلومتر، نوار مرزي ايران با كشورهاي همسايه را تشكيل 1072

  رين، روي اين رودخانه بنا شده ـآفداـدهد. پل تاريخي خمي
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  است.

 ليبـر قـرار دارد.غربي كَكيلومتري جنوب 5در     بابكي قلعه

فـرا  قلعه را از همـه طـرف ،رمت 600ا ت 400هايي به عمق درّه
  به آن، يك راه مالرو است.  گرفته است و تنها راه دسترسي

  »نياچوبينه و كورش اميري ترمهديدك«

  بهمن چيست؟

بـرف  رسد؟كيلومتر در ساعت مي 300ت برف به زمان، سرعچه
و با سرعتي بسيار بـالا بـه  ي كوه جدا شودممكن است از دامنه

تواند بر مي گويند ومي »بهمن«ر شود. اين پديده را پايين سرازي
 ايجاداسكي لرزه يا صداي چوبزمين هر چيزي مانند اثر صداي

تر و از هزاران سريع شود. بدترين نوع بهمن، از يك قطار تندرو
  ن و ـآهها، راهكدهـده ها،انهـر است و خـتدهـرنـغ ير،ـش
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  د.كنمي را زير خود پنهان هاحتي جاده

هـاي سوي كوهدازي بهانبا تير در جنگ جهاني اول، سربازان    
كردند تا سـربازان دشـمن را غـافلگير برف، بهمن ايجاد مي پر

 ؛وييس كه باشيد، بايد مراقب باشـيددر هر جاي كشور س كنند.
  وجود آمدن بهمن است.هاي بهزيرا صداي بلند، يكي از علت

هـاي نجـات بهمـن گروه    بهترين دوست آسيب ديدگان بهمن
ها بـا نيستند. سـگ هاي ويژه و آموزش ديده، كاملبدون سگ

شده زير برف  توانند افراد پنهانكه دارند، مي حس بويايي تيزي
 به محض پيدا كردن يـك نفـر، خودشـان هارا پيدا كنند. سگ

  كنند.كندن تونل نجات را آغاز مي

نش زمين، در منـاطق بهمن و را هايي مانندپديده    رانشِ زمين
  كوهستاني بسيار رايج است زيرا درخت در اين مناطق كم است. 
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هايشان ها ريشهبماند. آن كنند تا خاك، ايمندرختان كمك مي
كنند و خـاك را نزديـك خـود نگـه را در عمق زمين فرو مي

  كنند.دارند و از فرسايش آن جلوگيري ميمي
  »رادمهرداد تهرانيان«

  ي طلاييكلمه

پرسش آن بدين  4بود و پاسخ  »مداد«ي طلايي مهر، پاسخ كلمه
  بود: مو، دايره، ارزن و دِه. ترتيب

حرفي و يك نام مقدس و ي پنجي طلايي آبان، يك كلمهكلمه    
  ها پاسخ دهيد:براي يافتن آن بايد به اين پرسش زيبا است كه

نـام آن بـا زنـدگي  يكي از كشورهاي قـديمي دنيـا كـه .1
  ) همراه شده است.Σيوسف(رتحض

  متضاد درشت است. .2
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  شود.مي هاي مرتب قلب گفتهبه تپش .3

  (س) همراه است.زهراكه نامش با نام مبارك حضرت گلي .4

  ) چندمين امام ما هستند؟Σرضا(امام .5

  چيستان

اش را روز نخوابد اما تكاليف مدرسه 10 تواندكدام كودك مي* 
  شد؟انجام دهد و شاد هم با

  هاي قلّك، كدام است؟ترين راه براي دو برابر كردن پولبه* 

  در كدام جنگ بود كه ناپلئون مُرد؟* 

  شود؟چه مي اگر دوتا فيل بروند بالاي درخت،* 

  رود؟چرا دود از دودكش بالا مي* 

  كار بايد بكنيم؟اينكه جريان برق را قطع كنيم، چهبراي * 

  شود؟يس ميخ كردن،آن چيست كه هنگام خشك* 
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  روز دارد؟ 28داني كدام ماه سال آيا مي* 

  هاي مهرپاسخ چيستان

  قُنداق، ناهار و شام، ابر، چتر، غصهّ.

  هاي خندهگل

  :آقا اجازه، همان «آموز: دانش» النهار چيست؟نصف« معلم
  »خوريم.مانده از ناهار را ميي باقياست كه نصف و نيمه شام

 ي صفر باشـد!كنم حق من، نمرهنمي آقا، فكر«آموز: دانش« 

متر ي ككنم اما چون نمرهمي طور فكرهمين من هم اتفاقاً«معلم: 
  »از صفر نداشتيم، ارفاق كردم!

  دودي به دريا رفت، با تعجب گفت: يك روز شخصي با عينك
  »خداي من! چقدر نوشابه! اي واي،«

  معلم:  »ند بگو!ها بلها را معني كن و براي بچهاين كلمه«معلم: -
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مِج. ، لقمـهآدامس- خودكار.يموش شاگرد: گربهتله -ي سِـ

حمـام، -بست. ي بنآپانديس، كوچه-ا، ساندويچ هسته. خرم
شـكم، -خيال، سينماي مجـازي. -هاون، لهستان. -پاكستان. 

، فروردين-فتيله، رگ چراغ. -جيغ، آژير گلو. -قلّك گوشتي. 
ي اسـتارت، عطسـه-ي الاغ. هجفتك، كارات-سال.  پسرِ بزرگِ

 ي هوا.عد، سرفهر-مهِ، باران نارس.-ماشين. 




